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 رضا صدیق

خبر

 ۲۷۳ هنرجوی موســیقی افغانستان وارد پرتغال 
شدند

هنرجویان و اســتادان مؤسســه ملی موســیقی 
افغانســتان همراه با اعضای خانــواده خود از قطر 
به پرتغال منتقل شــدند. این گروه ۲۷۳ نفری شامل 
۱۵۰ هنرجوی موســیقی هستند که در ماه های اکتبر 
و نوامبر در مدت شــش هفته و با پنج پرواز مختلف 
از افغانســتان به دوحه منتقل شــدند و سپس برای 
پناهندگی به پرتغال پرواز کردند. محوطه مؤسســه 

ملی موسیقی افغانســتان هم اکنون از سوی طالبان 
اشــغال و دفاتر آنها غارت و حساب بانکی مؤسسه 
مســدود شده است. دکتر احمد سرمست، مؤسس و 
مدیر مؤسســه، گفت: «ورود نوازندگان، امروز به این 
معنی است که نخستین و مهم ترین گام برای نجات 
جان و تضمین آزادی آنها به پایان رســیده اســت». 
سرمست افزود: «از این پس نوازندگان مؤسسه نه تنها 
برای هنرمندان افغانستان، بلکه برای مردم کشور در 
مبارزه با ظلم طالبان نماد شــجاعت و عزم خواهند 

بود». قرار اســت این مؤسســه در پرتغال احیا شود 
تــا هنرجویان به آموزش موســیقی ادامه دهند. این 
طرح بخشی از طرح بزرگ تر در ایجاد مرکز فرهنگی 
افغانســتان در لیســبون، پایتخت پرتغال، است. تیم 
فوتبال دختران نوجوان افغانســتان نیــز در پرتغال 
کشــوری با ۱۰.۳ میلیــون جمعیت که از تابســتان 
گذشــته تاکنون ۷۶۴ افغان را پذیرش کرده، اسکان 
داده شده اند. مؤسســه ملی موسیقی افغانستان در 

سال ۲۰۱۰ تأسیس شده بود.

قونیه و تصوف

روزی کــه بــرای اولین بار کوله بســتم و از  �
نقطه صفر تهران حرکت کردم به سوی هجرت، 
هشتم مهر بود. روز تولد ملای روم. آن موقع ها 

به تصوف علاقه مند بودم و تذکره خوان.
 شــمس و محمــد بلخــی نیــز در صــدر 
خواندن هــا و قرقره کردن ها. با مــود آن زمان 
برایــم هم تلاقــی معنا داشــت. چون تصوف 
را شــوریدگی می دانستم و ســالی که نکوست 
از بهارش پیداســت بود این تلاقی روز و فعل 
هجرتم. برای همین هم در دومین سال هجرت، 
تلاش کردم تا خودم را برسانم قونیه. آن زمان 
محــل توقفم کوالالامپور بــود اما عزم کردم تا 
در ســفری یک ماهه آن روز آنجا باشــم. بهانه 
هم جور شــده بود و دوستی در آن زمان راهی 
آمریکا بود و قبل از رفتنش چند روزی استانبول 
می ماند و می شــد دیداری تازه کرد و پایان داد. 
پس بهانــه کار کرد و از کوالالامپور برای اولین 
بار در این مســیر راهی استانبول شدم. بر روی 
اولین بار تأکید کردم چون که دفعه دومی هم 
هست که این ســفر اول، زمینه ساز دومی شد. 
حکمت را در همین گذرگاه ها می توان جست. 
اول سفر راهی شهر وان شدم تا از محل کشتار 
ارامنه دیدار کنم و بعد راهی اســتانبول شدم 
و دیدار با دوســت، وقتی همه بهانه ها خوابید 
و تنها شــدم، تازه انگار ســفرم آغاز شد. بلیت 
هواپیمای ساعت ۱۰ شــب به قونیه را گرفتم. 
وقتی رسیدم با پروسه گرفتن ساک و طی کردن 
فرودگاه و این وقت های پرت پروسه ای، ساعت 

حدود یازده و نیم بود. 
مــن در بدترین زمان ممکن به شــهری که 
نمی شــناختم رســیده بودم. چند روزی تا تولد 
مــلای روم مانده بــود و چه خــوب که چنین 
رســیدم. به راننــده ترک به ســختی فهماندم 
توریســت هســتم. نمی دانم آن زمان بودم یا 

نه اما می دانم وقتــی قونیه را ترک کردم دیگر 
توریســت قطعا نبودم. راننده مــرا برد به یک 
هتل. قیمتــش برای آن زمان مــن خوب بود. 
یک اتاق یک نفره گرفتم. شــب گذشت و ظهر 
راهی شهر شدم. هتل نزدیک به یک پارک بود 
که وسطش بارگاهی قرار داشت. می گفتند قبر 
شــمس است. حال اینکه کســی نمی داند قبر 
شمس کجاســت. آنجا هم بعدها فهمیدم که 
بهانه بود برای مسیر من. مدل مقبره  صوفی ها 

شکل متفاوتی دارد. 
روی ســر قبر تابــوت بزرگی قــرار دارد که 
ســقفش مثل گنبد مســاجد گرد است و روی 
این تابوت چوبی بزرگ قرار گرفته روی ســنگ 
قبر پارچه های مخملی ســبز یا ســیاه کشیده 
شده و روی این پارچه نوشته یا بیرق هایی قرار 
دارد.  ایــن جزئیات را از نشســتن های طولانی 
کــه بعدها در آن مقبره تــوی پارک بغل هتلم 
داشــتم، فهمیــدم. اول بــه آنجا رفتــم، بعد 
پرسان پرســان تا مقبره ملای روم رفتم و بلیت 
خریدم تا بتوانم وارد محیط مقبره بشوم. برای 
همین هم این اولین و آخرین باری بود که پایم 
را در آن مقبره گذاشــتم. آن قدر زشت تجاری 
شــده بود که تــوی ذوق خوردنش عادی ترین 
چیزی بود که رخ می داد. انگار که رفته باشــی 
موزه. بعد هم یک ســالن بزرگ با کلی قبرهای 
مهیب و بزرگ بــود که معلوم نبود کی به کی 
است. در این تور بیزینســی مارکتینگ ضعیف 
بود و فشــل. خلاصــه بیــرون زدم بدون هیج 
ذوقی و پیاده به ســمت هال برگشتم اما قبل 
رفتن به هتل رفتم و توی مقبره شــمس ماجرا 
نشســتم. آنجا بود که با ســنان آشنا شدم. یک 
دانشجوی به قول خودش آنارشیست ترک بود 

که نی می زد و چه خوش هم می زد.

تماشاگر- 12 صنف

به گــزارش شــفقنا رســانه، لی لی 
فرهادپــور، بــازرس انجمن سراســری 
روزنامه نگاران در صفحه توییتر خود از 
رد صلاحیت حسن نمکدوست تهرانی و 
برخــی دیگر از اعضای هیئت مدیره این 
انجمن خبر داد و نوشــت: «امروز بعد 
از شــش ماه از انتخابات انجمن صنفی 
روزنامه نگاران، تصمیم گرفتم به عنوان 

بازرس اطلاع دهم حســن نمکدوست، رئیس انجمن و 
برخی دیگر از ســوی مراجعی، رد صلاحیت شده اند». 
در ســی ام خرداد ماه ۱۴۰۰ بر اســاس رأی هیئت  مدیره، 
حسن نمکدوست تهرانی به عنوان رئیس انجمن، داوود 
محمدی به عنوان نایب رئیس، تبسم نمازی به عنوان دبیر 
و نفیســه زارع کهن به عنوان خزانــه دار انجمن انتخاب 
شدند. در تماســی که با حسن نمکدوست داشتیم، وی 
بدون تکذیب گفته فرهادپور گفت که ترجیح می دهد در 
این باره اظهارنظر نکند و البته این را حق بدیهی روزنامه 
دانست که موضوع را هر طور که صلاح می داند، روایت 
کند. پــس از توییت لیلــی فرهادپور (بــازرس انجمن 
سراسری)، شهریار شمس مســتوفی دبیر سابق انجمن 
روزنامه نگاران تهران به باشگاه روزنامه نگاران توضیحی 
را ارائــه داد که در آن آمــده بود «پیرو درج خبری مبنی 
بر رد صلاحیت دکتر نمکدوســت به آگاهی می رســاند 

بررســی پرونده مجمع عمومی انجمن 
روزنامه نگاران در وزارت کار ادامه دارد 
و در مــورد صلاحیــت منتخبین هیئت 
مدیره هنوز کار به اتمام نرســیده است. 
به گفته مسئولین وزارت کار «روند کلی 
انتخابــات» و «تغییر وضعیت انجمن» 
از نظــر آن وزارتخانه مورد تأیید اســت، 
ولــی در مــورد هیئت مدیــره منتخب 
اســتعلامات لازم انجام شــده و تأیید تعدادی از اعضا 
به وزارتخانه رســیده است و منتظر اســتعلامات بقیه 
منتخبین هســتند تا مراحل نهایی طی شود. با توجه به 
اعتــراض انجمن درباره تأخیــر در انجام مراحل قانونی 
آن را ناشــی از تغییر در دولت و مسئولین ادارات مرتبط 
با موضوع دانســتند. با توجه به این نکات بدیهی است 
اگر فردی تأیید نشــود به او اطلاع داده خواهد شد و فرد 
می تواند تقاضای تجدید نظر کند. بر اساس پیگیری های 
دبیرخانه از وزارت  کار (که آخرین مورد آن امروز صبح – 
سه شــنبه ۲۳ آذر - بود) هنوز در مورد جناب آقای دکتر 
نمکدوست کتبا اعلام  نظری نشده است». که در این باره 
فرهادپور نیز نوشت: «بنده در گزارشم نوشته بودم: آقای 
حسن نمکدوست به وزارت کار فراخوانده می شود و به 
ایشان گفته می شود که ایشان برای هیئت مدیره انجمن 

«تأیید» نشده  است».

رد صلاحیت رئیس انجمن سراسری 
روزنامه نگاران؟

سلام به فردا

ســامان موحد: در هفتــه ای که گذشــت، دو خبر بیش 
از هر چیــزی در مرکز توجه افــکار عمومی قرار گرفت 
و واکنــش کاربــران را در شــبکه های اجتماعی در پی 
داشت؛ نخســت حرف های یک نماینده مجلس درباره 
واردات آلات موســیقی و عینک آفتابــی و دیگری خبر 
بیش از ۱۰برابری شــدن عوارض خروج از کشــور. البته 
هــر دو خبر در طول هفته گذشــته تکذیب شــدند، اما 
کیست که نداند تصویب چنین قوانینی در فضای فعلی 
ایران تا چه میزان محتمل اســت. از سوی دیگر، صرف 
وجــود قوانینی همچون دریافت عوارض برای خروج از 
کشــور، به تنهایی و فارغ از اینکه مبلغش دو برابر شود 
یا ۱۲ برابــر، به اندازه کافی شــهروندان را آزار می دهد؛ 
چرا که منطقا هر شــهروندی باید حق خروج آزادانه از 
ســرزمینی را داشته باشــد. اینکه در روزگار بحران های 
شــدید اقتصادی چنین تصمیم هایی چه تأثیر روانی  ای 
بر شــهروندان می گذارد و چه بلایی بر سر سرمایه های 
اجتماعی کشــور مــی آورد، موضــوع گفت وگویی بود 
کــه با جبار رحمانی، جامعه شــناس انجام دادیم. جبار 
رحمانی دربــاره اصل وجود قانونــی همچون دریافت 
عوارض خروج از کشور می گوید: آنچه در بودجه آمده، 
انتظار یک درآمد است، اما این را که این درآمد منجر به 
۱۲ برابر شدن عوارض خروج از کشور می شود، نمی دانیم. 
هرچند این خبر تکذیب شد، اما به هر حال می دانیم که 
بعید هم نیست چنین تصمیمی گرفته شود. بااین حال، 
مســئله اصلی اینجاســت که اصل ماجــرای عوارض 
خروج یا باج خروج، اصل مشــهوری نیســت. پرداخت 
مالیات به دولت اصل معمولی است. شما ممکن است 
یک بلیت هواپیما بخریــد و روی این خریدتان به دولت 
هم مالیاتی پرداخت کنید. شــهروندی در فروشــگاهی 
خریــدی انجام می دهد و بابــت آن مبلغی هم مالیات 
پرداخت می کند که طبیعی اســت. اما پرداخت مالیات 
برای خارج شدن از کشور معلوم نیست از کجا پیدا شده 
است. چرا شــهروندی که به اشــکال مختلفی مالیات 
پرداخت می کند، باید مالیات خروج از کشور هم بدهد؟ 
با همه این ابهامات، در این کشــور چنین قانونی داریم. 
البته اگر به سوابق تاریخی آن نیز نگاه کنید، می بینید که 
شــورای نگهبان وقت در برابر چنین تصمیمی مخالفت 
می کند، اما در نهایت منجر به وضع قانون می شود. اگر 
از سوابق تاریخی آن بگذریم، باید ببینیم خود این قانون 
از ســوی مردم چگونه فهمیده می شود. جبار رحمانی 
در بخش دیگری از صحبت های خــود، وجود قوانینی 
ماننــد عوارض خروج از کشــور و چند برابر شــدن آن را 
مســئله ای طبقاتی می داند و می گوید: واکنش هایی که 
به این خبر در شبکه های اجتماعی دیده می شد، به شدت 

ناراحت کننده بود. رســاندن این پیام به مردم که آزادی 
خروج از کشــور تنها برای افراد خیلی پولدار و ثروتمند 
اســت، با واکنش هــای منفی و البتــه ناراحت کننده ای 
همراه بود؛ چرا کــه یک پیام طبقاتی برای مردم جامعه 
دارد، آن هم اینکه مردم بر اســاس میزان ثروتشان حق 
آزادی دارند. نکتــه ای که در واکنش مردم به این قانون 
وجود داشــت، ابعاد اجتماعــی و حقوقی  ای بود که در 
این قانون مستتر بود؛ چرا که آزادی شهروندان را محدود 
می کند. شــاید از میــان همه آنهایی که واکنش نشــان 
دادند، تعداد کمی در سال برنامه ای برای خروج از کشور 
داشــته باشند، ولی مســئله تجاوز قانون گذار به حقوق 
اولیه شهروندان است. این پیشروی گام  به  گام قانون گذار 
برای گرفتن حقوق اولیه شهروندان، برای مردم رنج آور 
است و حس بسته شدن را به آنها می دهد. فارغ از اینکه 
سبک زندگی شــما چگونه است و به سفرهای خارجی 
می روید یا نمی روید، وضع چنین قوانینی و تشدید شرایط 
آن موجب می شــود نارضایتی از زندگی بیشتر شود. او 
همچنین در بخش  پایانی صحبت هایش درباره تأثیر این 
دســت قوانین بر ســرمایه های اجتماعی و حس تعلق 
به وطن در میان شــهروندان می گوید: در سال های اخیر 
شرایط زندگی برای مردم روز به روز سخت تر شده است. 
در عین این ســختی، پاسخ گویی مناســبی نیز به چرایی 
این وضعیت و راه های برون رفت از آن داده نمی شــود. 
حل نشــدن واقعی بحران هــا به یک عامــل آزاردهنده 
در کلیــت جامعــه بدل می شــود. مــردم از زندگی در 
این جامعه خســته می شوند. رســیدن به این نقطه که 
«اینجا» دیگر جای زندگی کردن نیست، سطح بزرگ تری 
از نارضایتی و ناامیدی از اوضاع اســت. زمانی شــما در 
محل کارتان با یک شخص مشــکل دارید و ماهیت آن 
با اینکه شــما با زیستن در یک جامعه مشکل پیدا کنید، 
متفاوت است. چنین قانون گذاری هایی یک پیام صریح 
و روشــن برای شهروندان دارد، آن هم اینکه زندگی روز 
به روز دشــوارتر می شود. شما در زندگی روزمره  خود 
این مسئله را مشاهده می کنید و از سفر رفتن تا خرید  
سازی برای موسیقی یا یک عینک آفتابی این مسئله 
حاضر است. اینها این پیام را به شهروند می رساند که 
دیگر اینجا یک زندگی عادی در جریان نیســت، بلکه 
زندگی در تنگناست و با اعمال شاقه قرار است ادامه 
داشــته باشــد؛ چرا که تو به عنوان یک شهروند باید 
برای مسائل اولیه و نیازهای اولیه ات بجنگی. پیامی 
که این دســت تصمیم ها به شهروندان می دهد، این 
اســت که زندگی دیگر قرار نیست در دستان خودتان 
باشــد و این آزاردهنده ترین پیامی است که می توان 

به یک انسان داد.

گفت وگو با  جبار  رحمانی، جامعه شناس
زندگى در تنگنا با اعمال شاقه

پرنده آبى

دیدار زلاتان با پاپ 
زلاتان در صفحه اینســتاگرام خود عکسی از دیدارش 
بــا پاپ را منتشــر کرده اســت. معمولا ایــن دیدارها به 
صورت رســمی از ســوی واتیکان خبررسانی نمی شود و 
علاقه مندان و شــخصیت های مشــهوری که می توانند 
امکان دیدن پاپ را پیدا کنند، خودشان عکس این دیدارها 
را منتشــر می کنند. کســانی که فیلم «دوپاپ» ســاخته 
فرنانــدو میلرس را دیده باشــند یا کمــی با خصوصیات 
پاپ فرانســیس آشنا باشند، می دانند او از علاقه مندان به 
فوتبال است و پیش تر نیز از طرفداران تیم بوینوس آیرس 
«سان لورنزو» بوده؛ هرچند از سال ۱۹۹۰ تلویزیون تماشا 
نکرده اســت. اما برخی مســابقات فوتبال را به خصوص 
در ســطح ملی دنبال می کند. طبق روال واتیکان، پاپ به 
طور دوره ای از ورزشکاران، اغلب با تیم های کامل، قبل از 
مســابقات مهم در رم پذیرایی می کند. زلاتان اکنون برای 

باشگاه ایتالیایی میلان بازی می کند. او که پسر یک مهاجر 
در سوئد است، یک پیراهن باشگاه و کتابی که اخیرا منتشر 
کرده بــا عنوان «آدرنالیــن» را به پاپ فرانســیس هدیه 
داده اســت. او پیش تر در توییتر خــود به عنوان تبلیغی 
برای این کتاب نوشته بود: «این انجیل نیست، بلکه دفتر 
خاطرات مردی اســت که در ۴۰ســالگی با گذشته خود 
تسویه حساب می کند و مســتقیما به آینده می نگرد». به 

گزارش ایســنا زلاتان ایبراهیموویچ همچنان در میلان پا 
به توپ اســت و عملکردهای فوق العاده اش در این تیم 
از یادها نخواهد رفت. ممکن اســت در میلان بازنشسته 
نشود، کســی نمی داند. شــاید هنوز روزهای زیادی برای 
آویختن کفش هایش باقی مانده باشد. او در زمین و بیرون 
از آن می داند چه کار کند. پاس ها، دریبل ها و شوت هایش 
ادامه دارند و می تواند همــه را با حرکت هایش به وجد 
آورد. اظهارات مهاجم سوئدی نشان می دهد که زلاتان، 
زلاتان اســت و تنها خودش در ســطح خودش اســت. 
او خیلی هوشــمندانه صحبــت می کنــد. او در یکی از 
قسمت های منتشرشــده در آن، اعلام کرده یونایتد دارای 
ذهنیتی کوچک اســت. یونایتد باشگاهی ثروتمند و یکی 
از قدرتمندترین ها در دنیاست. از بیرون که نگاه می کنید، 
همین طور به نظر می رسد و من هم همین نظر را داشتم، 
ولی وقتی خودم آنجا رفتم، ذهنیتی کوچک و بسته دیدم!


